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در انتساب اقتدارگرایی به اسلام

حامد سجادی1

جهانگیر مسعودی2  

چكیده � 
باز مورد توجه دانشوران   نســــبت »دین و قدرت« ازجمله موضوعات مناقشه‌برانگیزی اســــت که از دیر

یم سروش نیز در سلسله‌جلســــاتی به بیــــان رابطۀ دین و قدرت  فلســــفۀ دین قرار دارد. از این میان، عبدالکر

بان قدرت و خشــــونت معــــرفی می‌کند و پیامبــــر اسلام؟ص؟ را به‌عنوان  بان اسلام را ز پرداخته اســــت. وی ز

کنده از  یک شــــخصیت قدرت‌طلب و اقتدارگرا توصیف می‌کند و قرآن را به‌منزلۀ بیانات و ســــخنان رسول، آ

شواهد اقتدارگرایی برمی‌شمــــرد. سروش در تبیین مدعای خود، به دســــته‌ای از روایات تاریخی از سیرۀ نبوی 

یکرد  اشاره می‌کند که به عقیده‌اش بر نســــبت اقتدارگرایی به پیامبر اسلام؟ص؟ دلالت دارد. این جُُستار با رو

تحلیلی-‌‌ انتقادی ضمــــن بررسی ادلۀ روایی دیــــدگاه سروش، به نقد آن می‌پردازد و ضمن برشمــــردن ملاکات 

صحت گزاره‌های تاریخی، بر این عقیده است که ادلۀ روایی سروش، با این ملاکات همخوانی ندارد. همچنین 

یانات سیاسی دستگاه خلافت در خوانش اقتدارگونه از سیرۀ نبوی قابل‌کتمان نیست؛  دراین‌باره نقش جر

به‌علاوه‌‌که دیدگاه سروش با آیات قرآن و سیرۀ نبوی تعارض دارد و دیدگاه وی در این زمینه جامعیت ندارد.
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ح مسئله �  طر
باز مورد سؤال  مسئلۀ نسبت دین و قدرت ازجمله مســــائل مهم در فلسفۀ دین به شمــــار می‌رود که از دیر

که  یفِِ حدّّاکثری از دین -‌ و اشکال بسیاری از اندیشــــمندان قرار دارد. پاسخ به پرســــش از امکان ارائه تعر

دربردارندۀ بسیاری از شئونات زندگی انسان امروز باشــــد‌- چالش مهمی است که پرسش از نسبت دین و 

یف می‌شود. قدرت نیز در این قالب تعر

ندیشان معاصر در سلسله‌درس‌گفتارهایی با موضوع »رابطۀ دین و قدرت« بر 
َاَ
یم سروش از نو عبدالکر

بان قدرت و خشونت است و این امر مستند به سیرۀ نبوی و  بان اسلام، همان ز  ز
ً
این عقیده است که اساساً

آیات قرآن به‌منزلۀ تجربۀ نبوی و تلقی پیامبر از وحی می‌باشد. ازجمله ادلۀ سروش بر این مهم، روایات تاریخی 

از سیرۀ نبوی است. وی در این‌باره با استناد به سیرۀ محمد بن اسحاق )متوفی 150ق( و ذکر برخی از روایات 

در این‌باره، معتقد است صدور این گزارشات تاریخی و عدم مخالفت و نقض و ردّّ آن از سوی دیگر موّّرخان، 

نشان‌دهندۀ صحت این دسته از اخبار است. این در حالی است که مدعی روایِیِ سروش فاقد ملاکات لازم 

 طولانی 
ً
در صحت‌سنجی یک روایت تاریخی است؛  به‌علاوه‌که تأثیر عوامل مهمی چون فاصلۀ زمانی نسبتاً

یانات سیاسی دســــتگاه خلافت، نقش مذهب و ســــوگیری‌های فرقه‌ای در نگارش  یسی، تأثیر جر سیره‌نو

سیرۀ نبوی کتمان و چشم‌پوشی نمی‌شود.

، نگارنــــده در پی بررسی خوانش دکتــــر سروش از سیــــرۀ نبوی و روایــــات تاریخی و  در پژوهش حاضــــر

صحت‌سنجی این روایات با ملاکات و ضوابط پذیرش یک گزارۀ تاریخی است.

، آشنایی با نظرات و دیدگاه‌های سروش در مسئله و بررسی و نقد دیدگاه وی است. هدف از این نوشتار

پیشینۀ تحقیق

یســــی و ضوابط و ملاکات آن نگاشــــته شده است؛ اما  بارۀ موضوع سیره‌نو تاکنون تحقیقات بسیاری در

ندیشان معاصر ازجمله سروش 
َاَ
آنچه تحقیق حاضر را متمایز می‌کند، بررسی انطباق این ملاکات با خوانش نو

، یا به آن پرداخته نشده و یا به‌صورت کلی و نه مصداقی به آن اشاره  از سیرۀ نبوی است که در تحقیقات دیگر

: ، نوآوری پژوهش حاضر می باشد. برخی از پژوهش‌های مورد اشاره عبارت است از شده است و همین امر

ین« جمال رزمجو، ^• یان ســــیره‌نگاری پیش از عصر تدو مقالۀ »مؤلفه‌های اثرگذار بر جر
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یبی مذاهب اسلامی، زمستان 1388، شماره 18، ص36 تا 43. مطالعات تقر
یف‌زدایی از سیرۀ نبوی، حسین حسینیان‌مقدم، ^• مقالۀ »نقش امام ســــجاد؟ع؟ در تحر

پژوهش‌های تاریخی، بهار 1395، شماره 29، ص57 تا 72.
یخــــی در نقد محتــــوایی احادیث«، ناصــــر رفیعی‌محمدی، ^• مقالۀ »نقــــش گزاره‌های تار

مطالعات تاریخی جهان اسلام، زمستان 1400، شماره 20، ص67 تا 83 .
یخ ^• سخنرانی: »اسلام و مناســــبات دین و قدرت«، سیره‌نگاری، حســــن انصاری، تار

دسترسی: بهمن 1399.
یخ دسترسی: آذر 1400.^• سخنرانی: »مناسبات دین و قدرت«، ناصر مهدوی، تار

1. تبیین دیدگاه سروش در مسئله 

یم سروش در تــبیین ادلــۀ نــقلی، بــه دســته‌ای از روایــات اســتناد می‌کنــد؛ ماننــد روایتی از  دکتــر عبدالــکر

پیامبراکرم؟ص؟کــه حضــرت می‌فرمایــد: »مــن بــه جنــگ امــر شــدم تــا این‌کــه مــردم ایمــان بیاورنــد«1 )مجلســی، 

1403ق، ج8، ص368(.

یقین، آن ‌را نشــــان‌دهندۀ اهمیت  سروش در تبیین و تحلیل ضمن بیان مســــتندات این روایت در منابع فر

ید: عنصر تسلیم در اسلام می‌داند و در این‌باره می‌گو
 اظهار تسلیم بکنند دیگر از دست من مصون 

ً
»یعنی همینقدر که لفظاً

ینَحَ  هستند. این روایت جزو متواترات روایات اهل‌سنت است و صحا
یعنی صحیح مســــلم و صحیح بخاری ایــــن را آورده‌انــــد و چند کتاب 
صحیح دیگر نیز این را آورده‌اند. در روایات شیعه هم از قضا وارد شده 
اســــت، یعنی شیخ صدوق در کتاب عیون اخبار الرضــــا این روایت را 
آورده و مرحوم مجلسی در بحارالانوار آورده و جزو روایات متروک مجعولِِ 
مجهول نیست. روایتی است که موردتوجه و اذعان و قبول عموم فقها و 
محدثان اهل‌سنت بوده و در شیعه هم محدثان بزرگی مثل شیخ صدوق 

و مجلسی آن‌را قبول داشته‌اند« )سروش، ۲۶ دی ۱۳۹۹، جلسه دوم(.

از نظــر دکتــر سروش، بررسی ســندی ایــن روایــت و روایــات مشــابه آن و اثبــات ضعــف آن‌هــا نمی‌توانــد 
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مدعــای مــا را مــبنی بــر اقتدارگــرایی پیامبــر؟ص؟ تضعیــف کنــد؛ چراکــه بــه عقیــدۀ وی، بیــان ایــن روایات توســط 

ــل آن، نشــان از نوعــی عادی‌نمــایی در مســئله دارد؛  ــف و تحلی ــان قرون گذشــته و عــدم تضعی مفســران و محدث

ــات  ــات و مثبت ــۀ یقینی ــه پیامبــر؟ص؟ و حــس قدرت‌طــلبی وی ازجمل ــۀ اقتدارگرایان  روحی
ً
ــه اساســاً ک به‌این‌معنا

شـده اـسـت. فـرض ـ نـبوی ـ یـرۀ ـ سـ

در روایــت دیــگری پیامبراکــرم؟ص؟ فرمــود: »پنــج چیــز بــه مــن داده شــده کــه تــا قبــل آن بــه کســی داده 

نشــده بــود و یکــی از آن‌هــا ایــن اســت کــه مــن بــا رعــب و وحشــت‌انداختن در دل‌هــا پیروز شــدم«2 

یــه، 1403ق، ص216(. یــا در روایــت دیــگری نقــل شــده کــه پیامبــر؟ص؟ هنگامــی کــه در مکــه مورد آزار  )ابن‌بابو

مشــرکین قــرار می‌گرفــت می‌فرمــود: »مــن بــرای کشــتار شمــا آمــدم«3 )مجلســی، 1403ق، ج16، ص116(.

ــر قــدرت و اعمــال حاکمیــت و اقتدارگــرایی  ــه ب ــر را، تکی به‌فــرد پیامب یژگی‌هــای منحصر ــه و سروش، ازجمل

یــد: »در میــان پیامبــران تنهــا پیامبــر اسلام بــود کــه مــأمور بــه سیــف بــود. یــعنی  او می‌دانــد و در این‌بــاره می‌گو

، دیــن خــودش را پیــش ببــرد. پیامبــران دیگــر تــا حــدی کــه مــا  خداونــد بــه او اجــازه داده بــود تــا بــا شمــشیر

 گفــت 
ً
یحــاً مــی‌دانیم نــه زرتشــت ایــن کار را کــرد، نــه عیســی ایــن کاره بــود، نــه مــوسی، ولی پیامبــر اسلام؟ص؟ صر

یــل 2019م، ســایت یوتیــوب(. اسََ« و ن�بیُُّ ‌السیــف بــود« )سروش، 21 آور قََاتِِلََ اّ�نَّل
ُ
نْْ أُ

َ
مِِرْْتُُ أَ

ُ
کــه »أُ

بــان اقتدارگرایانــۀ قــرآن به‌نوعــی امتــداد  ــاور اســت کــه ز ــر ایــن ب سروش بــرخلاف دیــدگاه ســابق خــود، ب

یــد: »ایــن قــرآن، تألیــف پیامبــر اسلام اســت. محصول  بــۀ نــبوی اســت و می‌گو شــخصیت پیامبــر و نمایانگــر تجر

ــن از روان و وجــود او  ــا ای ــد اســت؛ ام ــف محمــد، خداون ــر اســت. گرچــه مؤل ــرآن، پیامب ــف ق روان اوســت و مؤل

کیــد بــر ترســاندن مــردم؟ چون یــک طرفــش  کیــد بــر خــوف الهــی؟ چــرا این‌همــه تأ می‌جوشــد. چــرا این‌همــه تأ

بــه می‌کــرده؛ یکــی می‌شــود پیامــی کــه در اختیــار  بــۀ پیامبــر کــه خــودش گویی خــدا را این‌گونــه تجر می‌شــود تجر

مــا نهــاده؛ پیامــی کــه خیلی ترســاننده اســت، خیلی رعــب افکننــده اســت« )همــان(.

ــد و از  ی ــان قــدرت ســخن بگو ب ــگری جــز ز ــان دی ب ــه ز ــد ب ــرآن نمی‌توان ــه ق ــه نظــر ایشــان، ازاین‌روســت ک ب

بــۀ ارتبــاط او بــا خداونــد چیزی جــز ایــن انتظــار نمــی‌رود! سروش معتقــد اســت  شــخصیت پیامبــر اسلام و تجر

ــۀ تألیــف  ــرآن به‌منزل ــن‌رو، ق ــوده و ازای ــر ب ــز مؤث ــد نی ــلقی وحــی او از خداون ــرایی پیامبــر؟ص؟ در ت ــۀ اقتدارگ روحی

پیامبــر سرشــار از مفــاهیم اقتدارگرایانــه اســت. وی ســپس بــه بررسی سیــرۀ عــملی پیامبــر و نحــوۀ مقابلــۀ ایشــان 
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پایــۀ ایمــان و تســلیم بنــا نهــاد؛ امــا باتوجه‌بــه  بــا مــردم می‌پــردازد و معتقــد اســت پیامبــر؟ص؟ دیــن خــود را بــر دو

بــاز زدنــد، به‌ناچــار تمــام تلاش خــود را  این‌کــه اکثــر مخاطبــان او از قــبول دعــوت وی و ایمــان بــه ســخنانش سر

ـمصروف داــشت. ـمردم ـ در تــسلیم‌کردن ـ

ید: سروش در بیان تفاوت سیرۀ فردی و اجتماعی مسیح و محمد؟سهما؟ می‌گو
»عیســی‌مسیح مشــهور بــه زهــد و تارک‌دنیــا بــود، درنهایــت ســادگی 
یســت و اصحــاب خــود را بــه رعایــت اخلاق نیکــو و حُُســن  می‌ز
معاشــرت بــا مــردم دعــوت می‌کــرد. نصــاری عیســی را راهــب یــا ترســا 
می‌خواندنــد چراکــه همــواره از یوغ ظلــم پادشــاهان در هــراس و فــرار 
بــوده و در غارهــا معتکــف می‌شــدند؛ امــا پیامبــر اسلام، شــخصیتی 
انــقلابی و مبــارز بــود کــه اســاس حرکــت خــود را بــر تغییــر موازنــۀ قــدرت 
و جهــاد و شــهادت بنــا نهــاده بــود« )سروش، 19 مــی 2019م، ســایت 

یوتیــوب(.

دکتــر سروش، پیامبــر اسلام را عــارفی مســلح و مجاهــدی انــقلابی می‌دانــد کــه تنهــا هدفــش ایجــاد 

یــج  یــن علــت مبــارزات پیامبــر بــا مشــرکین را نــه مقابلــه بــا بت‌پــرستی و ترو حکومــت دینی بــود. وی مهم‌تر

ـقدرت دینی عــنوان می‌کــند.   تأســیس ـ
ً
توحــید؛ بلــکه صرــاًف

1-1. مبارزات مسلحانۀ در سیرۀ پیامبر اسلام؟ص؟

ید.   پیامبر اسلام؟ص؟ در راستای نهادینه‌کردن قدرت دین در جامعه به مبارزات مسلحانه مبادرت ورز

در مدت ۱۳ ســــال حضور در مکه به جهت عدم توفیق در جذب افراد و قدرت‌یافتن مشرکین مبارزات خود 

 به‌صورت تبلیغات عمومی و انذار مردم انجام می‌داد؛ اما پس از استقرار در مدینه و تشکیل حکومت 
ً
را صرفاً

اسلامی، مبارزات مسلحانه خود را علیه مشرکان آغاز نمود. 

از نــگاه سروش، پیامبــر؟ص؟ پیــش از آن‌کــه یــک رجــل دینی باشــد، یــک رجــل سیــاسی اســت. او بــه 

گاهــی کامــل دارد و از همــۀ ابزارهــای قــدرت نیــز بــرای نیــل بــه هدفــش  جامعــۀ مخاطــب خــود شــناخت و آ

یــخ او  یــد، از مــوسی و تار اســتفاده می‌کنــد. به‌زعــم سروش، پیامبــر؟ص؟ در قــرآن بیــش ازآن‌کــه از عیســی بگو

یــد؛ چراکــه مــوسی، پیامــبری اقتدارگــرا و قدرت‌طلب بــود و پیامبــر؟ص؟ نیــز از الگوی رفتــاری او اســتفاده  می‌گو
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یرةالعــرب به‌شــدت ســخت‌گیر بــوده  می‌کــرد. سروش معتقــد اســت پیامبــر اسلام؟ص؟ نســبت بــه مشــرکین جز

و بــر پاک‌ســازی آن از مشــرکان اصــرار داشــته اســت و از طــرفی در وصیــت خــود نیــز بــه اخــراج این‌هــا و قتــل 

ــد. مرتدیــن اشــاره می‌کن

اسلام مدّّنظــر پیامبــر؟ص؟ بیــش از آن‌کــه دینی باشــد، سیــاسی اســت و ایــن مســئله در احــکام فقهــی 

یعــت او بیــش از ســایر بخش‌هــا خــود را نشــان می‌دهــد چنان‌کــه اقامــه نمــاز به‌معنــای صحیــح آن و وجوب  شر

حــج و امربه‌مــعروف و اقامــۀ شــعایر دیــن همگــی نشــان از روحیــۀ اقتدارگــرایی اسلام دارد. اما دو مفهــوم »تولی 

یــت دینی برشمــرد چــه آن‌کــه براین‌اســاس تقــرب و پذیــرش  و تــبری« در واجبــات دینی را می‌تــوان چکیــدۀ هو

ولایــت معصــومین؟عهم؟ و دوری‌جــستن و نفــرت‌داشتن از دشمــنان آنــان از واجبــات دینی اسلام دانســته شــده 

یت‌بخشــی دینی اســت. سروش بــا ایــن تحلیــل، گناهــان کبیــره را گناهــانی  اســت و ایــن تفسیــر دیــگری از هو

بــه کنــد  یــب کنــد و در آن صورت شــخص حتی اگــر تو می‌دانــد کــه هژمــونی قــدرت دیــن را تضعیــف و تخر

یــده شــود؛ امــا حکومــت دینی او را مجــازات خواهــد کــرد. اگرچــه ممکــن اســت نــزد خداونــد آمرز

 الناس ...« 
َ

قاتلَ
ُ
مرتُُ أن أُ

ُ
2. بررسی حجیت سندی و دلالی روایت: »انّّی اُ

بررسی دلالی و ســندی روایــت، نشــان‌دهندۀ ضعــف و عــدم انطبــاق آن بــا سیــرۀ نــبوی اســت؛ چــه آن‌کــه 

یــق در صحــاح و مســانید اهل‌ســنت ذکــر شــده اســت   مشــابه و بــا بیــش از 40 طر
ً
ایــن روایــت بــا الفــاظ نســبتاً

ــن‌کار  ی ، شیر ــن مالــک نقــل شــده اســت )قاسمــپور ــا از انس‌ب ــره منتهــی می‌شــود ی ی ــه اباهر ــر طرق آن ب ــه اکث ک

موحــد، 1396ش، ص121-101(. البتــه بایــد گفــت در کتــب مشــهور شیعــه، اثری از ایــن حدیــث بــه چشــم 

یــه، 1378ق، ج1،  نمــی‌خورد و تنهــا در یــک مورد از شیــخ صــدوق در کتــاب عیون اخبــار الرضــا )ابن‌بابو

ص70( نقــل شــده اســت. بــا ایــن حــال در هیــچ یــک از کتــب رجــالی، تــوصیفی از حســن‌بن عبــدلله و پــدرش 

یــان ایــن روایــت یافــت نمی‌شــود و همین امــر موجــب تضعیــف ســند اســت. صــدوق در ثــواب  به‌عنــوان راو

ــه اســت  ــر ایــن حدیــث پرداخت ــه ذک ــه ب ــر؟ص؟ در مدین ــۀ پیامب ــاوت و درضمــن خطب ــا ســندی متف الاعمــال ب

یــان، تنهــا دو راوی اول یــعنی محمــد بــن مــوسی و محمــد بــن جعفــر  )همــو، 1426ق، ص294( کــه در میــان راو

ــعنی  ــر ی ــق شــده‌اند )خــوئی، 1419ق، ج17، ص285(. دو راوی دیگــر خب ــه توثی توســط رجال‌شناســان شیع

یان ســند را نیــز روات اهل‌ســنت  یــد تــوثیقی از ایشــان نشــده اســت و ادامــۀ راو موسی‌بــن عمــران و حسینبن یز

تشــکیل می‌دهنــد کــه برخــی از آنــان مورد طعــن محدثــان اهل‌ســنت قــرار گرفته‌انــد ازجملــه عیســی‌بن مــعین در 

توصیــف حمــاد وی را فــردی غیرقابــل اعتمــاد می‌دانــد و بخــاری او را مــتروکُُ الحدیــث )ذهبی، محمــد بــن احمــد، 
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۱۴۲۸ق، ج2، ص 368( شمــرده اســت و ابن‌حبــان وی را بــه وضــع حدیــث از جانــب ثقــات متهــم می‌کنــد 

ــرا بــه ســاحت  یــان اصلی حدیــث اســت کــه در میــان شیعــه بــه کــذب و افت ــز یکــی از راو یــره نی )همــان(. ابوهر

نــبوی مشــهور اســت )خــوئی،1419ق، ج10، ص74(. 

بررسی کتب روایی شیعه، ما را به این امر رهنمون می‌سازد، نخستین کسی که از این روایت به‌طورگسترده 

ین‌کار موحد، 1395، ص135(. با این توضیح که وی در  در امامیه اســــتفاده کرده، شیخ طوسی اســــت )شیر

تمامی موارد ســــند روایت را ذکر نکرده و هیچ‌گونه توصیفی از میزان دلالت و اعتبار حدیث ارائه نکرده اســــت. 

این نکته در کنار عدم ذکر آن در مجامع و کتب مشــــهور روایی شیعه نشــــان‌دهندۀ آن است که روایت مذکور 

یق کتب اهل‌سنت منتقل گردیده است. گواه بر این مدعا آن است که پیش از شیخ طوسی، شافعی در  ازطر

اهل‌سنت اولین کسی است که این حدیث را در کتاب الأم مورد استناد قرار داده است )شافعی، 1387، ج4، 

ص181، همان، ج6، ص252(.

بارۀ شأن صدور روایت نیز دو مورد اشاره شده است: در

ــا  ــد آی ــر از او پرسی ــردی را بکشــد، پیامب ــا ف ــر؟ص؟ خواســت ت ــه از پیامب ــردی اســت ک اول، در خصــوص ف

شــهادت بــر توحیــد داده اســت؟ گفــت: آری، و در ادامــه پیامبــر حدیــث فوق‌الذکــر را فرمــود )نســائی، 1411ق، 

ج7، ص71(.

یزی میان  دوم، پیامبر؟ص؟ در صحــــرای منا و در ضمن خطبۀ خود، در میان توصیه بــــه اجتناب از خونر

مسلمانان حدیث فوق را بیان فرمود )قمی، 1404ق، ج1، ص172(. 

براین‌اساس، روایت مذکور نه در بیان وجوب جهاد و قتال، بلکه در بیان حرمت مقاتله میان مسلمانان و 

پرهیز از کشتار یکدیگر وارد شده است.

3. تعارض روایت با محکمات قرآنی

نکتۀ دیگری که در بررسی دلالی روایت قابل‌ذکر اســــت، عدم ســــنخیت آن با آیات قرآن است. در قرآن، 

یستی و تعامل با غیرمسلمانان مجاز شمرده شده اســــت، به این‌نحو که در آیۀ 8 سوره ممتحنه4، خداوند با  هم‌ز

رعایت دو شرط، تعامل با مشرکان و اهل‌کتاب را مجاز می‌داند: اول آن‌که با مسلمانان وارد قتال نشده باشند 

 اقدامی 
ً
و دوم آن‌که آنان را از خانه‌شان بیرون نکرده باشــــند. این‌دو شرط ناظر به آن است که مشرکین ابتدائاً
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علیه مسلمانان انجام نداده باشند. بنابراین، مطلقِِ کفر نمی‌تواند مجوّّزی برای قتال باشد و لذا حدیث از این 

جهت با آیات قران در تعارض اســــت. همچنین در آیۀ 256 سورۀ بقره، خداوند به‌صراحت اجبار در پذیرش 

اسلام را ردّّ می‌کند5 و نیز در آیۀ 190 همان‌سوره6، حکم قتال را مختص مشرکانی می‌داند که به جنگ و قتال با 

مسلمانان مبادرت کرده باشند.

3-1. تعارض روایت با سیرۀ نبوی؟ص؟

بررسی سیرۀ نبوی؟ص؟ به‌وضوح نشــــان می‌دهد که آن‌حضرت هیچ‌گاه مبــــادرت به جنگی نکرد و در هر 

، ابتدا کفار مکه در نامه‌ای به بت‌پرستان  جنگی آغازگر آن به‌نوعی خود کفار بودند. به‌طورمثال در غزوۀ بدر

یظه گفته‌ می‌شود  مدینه از آنان خواستند تا پیامبر را به قتل برســــانند؛ یا درغزوۀ بنی‌قینقاع، بنی‌نضیر و بنی‌قر

که هر سه با عهدشــــکنی و فتنه‌گری یهودیان آغاز شده بود )ابن‌هشــــام، 1998م، ج1، ص552(. همچنین در 

غزوۀ خیبر نیز رانده‌شدگان از قبیلۀ خیبر در قلعه جمع شده و اقدام به طراحی نقشه علیه مسلمانان می‌کردند 

یش در جنگ  ید این مطلب پیمانی بود که یهودیان مدینه با کفار قر و پیامبر به ناچار با ایشان مقابله کرد و مؤ

یق به اسلام ضربه بزنند )همان، ج2، ص214(. این در حالی اســــت که  احزاب منعقد کرده بودند تا از هرطر

پیامبر؟ص؟ در آغاز ورود به مدینه، طی عهدنامه‌ای، حقوق یهودیان مدینه را محترم شمــــرد و آیین ایشان را به 

رسمیت شــــناخت و فرمود: »از یهود هرکس از ما پیروی کند، از یاری و همراهی و برابری برخوردار خواهد شد؛ 

نه به او ظلم می‌شود و نه مسلمانان بر ضدّّ او کسی را یاری می‌کنند« )همو، ج1، ص501-503(.

 به روایت مذکور و روایات دیگــــر مورد ادعای دکتر سروش 
ً
بنابراین، اثبات اقتدارگرایی پیامبر مســــتنداً

مخدوش می‌باشد.

3-2. تطبیق روایت با معیارهای سنجش گزاره‌های تاریخی

نکتۀ دیگر در تطبیق گزاره‌هــــای تاریخی، بررسی معیارهــــای صحت و صدق یک گزارۀ تاریخی اســــت. 

یر اشاره کرد: ین این معیارها می‌توان به موارد ز ازجمله مهم‌تر

3-2-1. اعتبارسنجی اطلاعات و تحلیلها

 مورخان برای ســــنجش اعتبار یک روایــــت تاریخی ابتــــدا مســــتندات و اطلاعات آن گــــزاره را بررسی 

می‌کنند که این معیارها مانند تناســــب یا عدم تناسب خبر با عقل، قرآن و ســــنت قطعیه و باورهای کلامی، 

دستاوردهای مسلم علمی، و سازگاری صدر و ذیل خبر است. 
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 دیدگاه وی 
ً
با بررسی معیارهای فوق و تطبیق آن با تحلیل سروش، این نتیجه به‌‌دست می‌آید که اساساً

در تحلیل روایات تاریخی و سیرۀ نبوی فاقد این ملاکات اســــت؛ چه آن‌که وی در نقل روایت بدون بررسی 

م می‌داند؛ حال آن‌که 
ّ
 با تکیه بر نقل آن در برخی از کتب سیره، حجیت آن را مسلّ

ً
مستندات روایت و صرفاً

مات قرآنی و سنت قطعیه پیامبر و باورهای 
ّ
روایات مورد ادعای او حتی بر فرض صحت سندی آن، با مسلّ

کلامی مخالفت جدی دارد که به آن اشاره شد.

3-2-2. شناسایی وجوه تشابه

در یک روایت تاریخی هنگامی که شخص مستدل سعی در ایجاد تشــــابه میان دو بازۀ تاریخی نماید باید 

بین دو زمان وجوه تشــــابه کافی وجود داشته باشــــد وگرنه ایجاد تشــــابه و نقل روایت تاریخی اعتبار چندانی 

نخواهد داشت و ازاین‌رو محقق باید از شباهت‌های ظاهری عبور کرده و به شباهت‌های واقعی برسد.

دیدگاه سروش از این نظر هم دارای اشکالات جدی است؛ به این معنا که حتی با فرض پذیرش صحت 

ســــندی و دلالی روایات مورد ادعای وی، محتوای روایت مذکور قابل‌تسرّّی به همه زمان‌ها نیست چه آن‌که 

شرایط و مقتضیات مختلفی در صدور یک روایت مؤثر است؛ ازجمله شــــواهد این ادعا، نوع رفتار پیامبر؟ص؟ 

با مشرکین، پس از فتح مکه است؛ چنانکه برخی از مورخین نگاشــــته‌اند آن‌حضرت در این روز فرمان عفو 

عمومی صادر و آن را »یوم المرحمة« نامید )واقدی، 1409ق، ج2، ص822(.

3-3. تفاوت نقل و استناد در استدلال به یک گزارۀ تاریخی 

 نکتــۀ مهــم دیــگری کــه در این‌بــاره اهمیــت دارد، تفــاوت قائل‌شــدن بین نقــل و اســتناد اســت. گاهــی 

یخــی اســت بــدون آن‌کــه نســبت بــه صحــت و ســقم آن ســخنی   به‌دنبــال نقــل اخبــار تار
ً
شــخص مورخ صرفــاً

یری درســت از گذشــته را تــبیین  یــخ می‌پــردازد وتــصو یــد و گاه بــا اســتناد بــه برخــی اخبــار بــه تحقیــق در تار بگو

می‌کنــد. عــدم تفکیــک بین ایــن‌دو مقولــه، می‌توانــد منشــأ بروز اشــکالات و مغالطــات در اســتدلال شــود. 

یســد: »خواننــده کتــاب مــا بایــد بدانــد اعتمــاد مــن  یــخ الامــم والملــوک می‌نو به‌طورمثــال، طــبری در مقدمــۀ تار

یم روایــت شــده کــه مــن در ایــن کتــاب  نســبت بــه اخبــاری کــه در ایــن کتــاب ذکــر شــده اخبــاری بــوده کــه بــرا

یــان آن را ذکــر کــرده‌ام... پــس هــر خــبری کــه در ایــن  یانــش را ذکــر کــرده‌ام و آثــاری بــوده کــه مــن اســناد راو راو

کتــاب آمــده کــه خواننــده وجهــی بــرای صحتــش نمی‌بینــد و حقیــقتی برایــش نمی‌یابــد لــذا آن را انــکار کــرده یــا 

شــنونده‌اش آن را نادرســت می‌پنــدارد، بایــد بدانــد کــه مــن ناقــل خبــر نیــستم بلکــه ایــن اخبــار از سوی ناقلش 
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یــر طــبری، 1403ق، ج1، ص8(. بــه مــن رسیــده و مــا هــم بــه‌نحوی کــه رسیــده آن را نقــل می‌کــنیم« )ابن‌جر

باتوجه‌به دو نکتۀ فوق، به نظر می‌رســــد دیدگاه سروش درخصوص نقل اخبار تاریخی محل اشــــکال 

است.  یعنی مبنای سروش، مخالف شناخت به واقع اســــت چراکه او بدون آن‌که میان نقل و استناد تفاوت 

قائل شــــود و بدون درنظرگرفتن معیارهای نقل یک گزارۀ تاریخی، حکم به صحــــت آن می‌کند؛ درحالی‌که 

چنین روشی در مواجهه با اخبار تاریخی مورد تأیید نیست. 

4.  بررسی عوامل مؤثر در نقل سیره 

 نکتۀ مهم در نقل اخبار از سوی دکتر سروش آن اســــت که نوع برخورد و مواجهۀ ایشان با متون تاریخی 

مغالطه‌آمیز است! یعنی ایشان نه تنها مسئلۀ شناخت به‌واقع را در روایات تاریخی عملاً نفی کرده است؛ بلکه 

هر نوع تحلیــــل و تفسیر از روایات تاریخی را مشروط به این‌که مخالفتی با آن نشــــده باشــــد، مورد پذیرش قرار 

ید: »بیان این روایات توســــط مفسران و  می‌دهد؛ ازاین‌روســــت که وی در پاســــخ به نقدها در این‌باره می‌گو

محدثان در قرون گذشته و عدم تضعیف و تحلیل آن، نشــــان از نوعی عادی‌نمایی در مسئله دارد. به این‌معنا 

 روحیۀ اقتدارگرایانۀ پیامبر و حــــس قدرت‌طلبی وی ازجمله یقینیات و مثبتات سیرۀ نبوی شمــــرده 
ً
که اساســــاً

یل 2019م، سایت یوتیوب(. می‌شده است« )سروش، 21 آور

یــدات و رد و قــبول آن  یخــی و تطبیــق آن بــا ســایر مؤ ایــن در حــالی اســت کــه جرح‌وتعدیــل روایــات تار

یــخ واقعــی و غیرِوِاقعــی مواجــهیم و بــه نظــر  یخــی دارد؛ بــه تعــبیری مــا بــا دو نوع تار نشــان از واقع‌نمــایی تار

ــر  یخــی، تفسی یم؛ بلکــه هــر روایــت تار یــخ نــدار ــام دانــش تار می‌رســد آقــای سروش معتقــد اســت چیزی بــه ن

و تحــلیلی دارد کــه می‌توانــد بــا ســایر تفاسیــر متفــاوت باشــد. ازایــن‌رو به‌جاســت کــه شــناخت درستی از 

زمینه‌هــای نقــل روایــات داشــته بــاشیم.

4-1. بررسی عنصر زمان در نقل سیره

یخ سیره‌نگاری نشان می‌دهد اولین سیره‌ها  نخستین عامل، فاصلۀ زمانی سیره‌نگاری اســــت. بررسی تار

بین سال‌های ۱۲۰ الی ۱۵۰ قمری توسط ابن‌شهاب زهری و در زمان خلافت هشام‌بن عبدالملک نگاشته شده 

ین اخبار را بعد از ســــال ۱۲۰ق می‌داند؛ درحالی‌که کسی از صحابه  است. چنان‌که غزالی آغاز کتابت و تدو

باقی نمانده و اکثر تابعین نیز از دنیا رفته‌اند )غزالی، 1390، ج1، ص79(. اگرچــــه قبل از زهری، افرادی چون 
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عروة‌ بن زبیر و ابان ‌بن عثمان و سعید بن مسیب نیز نقل حدیث و سیره نموده‌اند؛ اما آثار آن‌ها یا از بین رفته و 

یا به‌دلیل پراکندگی، جامعیت لازم را نداشت. 

یادی که میان زمــــان حیات پیامبر؟ص؟ و زمان سیره‌نگاری وجود دارد، نشــــان  درنتیجه، فاصله زمانی ز

می‌دهد اخبار موجود در این سیره‌ها باید بادقت بیشتری بررسی شود. ابن ‌اسحاق که سروش بیشتر سخنان 

یادی با عصر نبوی دارد   ز
ً
خود را به نقل‌های او مستند می‌کند متوفی ۱۵۱ هجری است و فاصله زمانی نسبتاً

و بی‌شک، سیرۀ او نمی‌تواند در وهله اول حجت باشد؛ بلکه امکان بروز خطا در اخبار او فراوان است؛ چراکه 

یان نسل سوم به‌شمار می‌آید.7  وی از راو

 طولانی منع نقل حدیــــث در زمان خلفای صدر 
ً
یــــن عوامل این وقفه زمانی، دوران نســــبتاً ازجمله مهم‌تر

اسلام بوده اســــت. پس از وفات پیامبر؟ص؟، دامنۀ نقــــل روایت از پیامبر محدود بــــود و حاکمان زمان اجازه 

نشر روایات را نمی‌دادند؛ چنان‌که از خلیفۀ اول نقل شده است: »شمــــا احادیثی از پیامبر نقل می‌کنید که در 

ید و آن‌ها که پس از شمــــا می‌آیند هم اختلافشان بیشتر خواهد شــــد؛ بنابراین از پیامبر هیچ  آن اختلاف دار

یید قرآن در میان ماســــت و همو ما را کفایت  حدیثی نقل نکنید و اگر کســــی در این‌باره از شما ســــؤال کرد، گو

 می‌کند« )ذهبی، ۱۴۲۸ق، ج1، ص2(.

همچنین از خلیفۀ دوم نقل شده است: »اقوام پیش از شمــــا کتاب‌هایی نگاشتند و سخت بدان مشغول 

بودند پس کتاب آسمانی خود را رها ســــاختند. قســــم به خدا که من هیچ‌گاه کتاب خدا را با چیزی آمیخته و 

مشوب  نمی‌سازم« )متقی، ۱۴۱۹ق، ج5 ص239(.

یه نیــــز ادامه یافت؛ به حدی که وی بسیاری از صحابــــه و تابعین را به اتهامات  این واقعه در زمان معاو

واهی زندانی کــــرده یا به قتل می‌رســــاند.8 منع نقل حدیث ســــبب رواج‌یافتن احادیث کذب و نســــبت‌های 

دروغین به پیامبــــر اکرم؟ص؟ گردید کــــه این امر واکنــــش ائمه معصــــومین؟عهم؟ را در پی داشــــت. به‌طورمثال 

در روایتی از امام باقر؟ع؟ مجازشمــــردن شــــکنجه توسط حاکمان مسلمان را به ســــبب نقل کذبی دانستند که 

یه، 1403ق، ج2، ص541(. انس‌بن مالک آن را به رسول خدا نسبت داده بود )ابن‌بابو

 طولانی در نشــــر روایات و سیرۀ نبوی رخ دهد؛ به حدی که پس 
ً
این عوامل سبب شــــد تا وقفه نســــبتاً

از آن‌که اجازه نشــــر روایت داده شــــد، بسیاری از اخبار پیامبر؟ص؟ نقل‌به‌معنا می‌شد؛ چراکه هیچ‌گونه سند 
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یّّه  مکتوبی از آن وجود نداشــــته اســــت و اکثر صحابه و تابعین نیز از دنیا رفته بودند. در این‌بــــاره محمود ابور

یان در اضافه و کم‌کردن و تصرف در  ید: »بدان جهت که احادیث نبوی نقل‌به‌معنی می‌شد؛ ازاین‌رو راو می‌گو

؛ عبادی، 1391، ص15(. روایات امتناع نمی‌کردند و لذا ضرر بزرگی بر صنعت حدیث وارد آمد« )روشن‌ضمیر

برخی محققان در این‌باره نگاشــــته‌اند: »بسیاری از روایاتی که با الفاظ مختلف اما معنای واحد به دست 

یخ تکیه‌شــــان بر نقل معنا بوده تا نقــــل لفظ« )ابن‌صلاح،  یان در طول تار ما رسیده معلول آن اســــت که راو

1423ق، ص136(. 

ید: »از نوادر کتاب  باره این کتاب می‌گو دامنۀ نقل به معنا چنان گسترده بود که شارح صحیح بخاری در

بخاری آن است که او یک حدیث صحیح را با سند واحد به دو لفظ نقل می‌کند« )ابن‌رجب عبدالرحمن بن 

احمد، 1417ق، ج1، ص186(.

یسی و نقل حدیث ازآن‌جهت اهمیت دارد که می‌توان آن را در راستای مواجهۀ  مسئلۀ تأخر زمانی سیره‌نو

سیاسی و جانب‌دارانه با آن برشمــــرد؛ چنان‌که تلاش‌های تأمل‌برانگیــــز و همه‌جانبه برخی از خلفای پس از 

رحلت پیامبر؟ص؟ بر منع نقل حدیث و دســــتور به سوزانــــدن و محونمودن روایات و مکتوبات و اســــتمرار آن 

یــــان و کاتبان حدیث که برخی از ایشــــان از زمره  تا زمان مرگ خلیفۀ ســــوم و به‌تبع آن بــــرخورد و مقابله با راو

صحابه پیامبر بودند و تبعید و بازداشت و به‌قتل‌رساندن آن‌ها9، جملگی نشــــان از آن دارد که هدف اصلی و 

یف در سنت و سیرۀ نبوی با ازمیان‌برداشتن صحابه پیامبر  مهم دستگاه خلافت پس از پیامبر؟ص؟، ایجاد تحر

یف‌شده به نسل‌های بعدی بوده است.  و ارائۀ سیرۀ تحر

یــد: »پــس از رحلــت پیامبــر؟ص؟، خلیفــۀ اول مــردم را جمــع  ( در این‌بــاره می‌گو ذهبی )مورخ مشــهور

ــان پــس از شمــا  ــن‌رو مردم ــد؛ ازای ــاوت نقــل می‌کنی ــث متف ــر؟ص؟ احادی ــه ایشــان گفــت: شمــا از پیامب نمــوده و ب

ــر ســخنی  ــا از پیامب ــرد ت ــذا ازاین‌پــس چنانچــه کســی از شمــا درخواســت ک ــود؛ ل ــد ب ــد خواهن در گمراهــی و تردی

ییــد کتــاب خــدا بــرای مــا کافی اســت« )ذهبی، ۱۴۲۸ق، ج1،  نقــل کنــد او را از ایــن عمــل بازداشــته و بگو

یــد: »خلیفــۀ دوم، ســه نفــر از روات  یــان و حبــس کتــاب می‌گو ص3(. همچــنین او درخصــوص بازداشــت راو

 ، حدیــث یــعنی عبدالله‌بــن مســعود، ابوالــدرداء و ابامســعود انصــاری را حبــس کــرد و گفــت: "شمــا از پیامبــر

بسیــار حدیــث نقــل می‌کنیــد"« )همــان، ص4(.
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دوران منع حدیث هرچند در مدت کوتاه خلافت امیرالمؤمنین؟ع؟ متوقف گردید؛ اما در همین دوران نیز 

یه در شام، از سیرۀ خلفای ســــابق پیروی کرده است و از نشــــر احادیث جلوگیری می‌کرد و همچنان‌که  معاو

برخی از محققان اشاره کردند این مسئله تا بیش از یک قرن ادامه یافت )ابوزهره،  محمد، ۱۹۵۸م، ص126(.

به مــــوازات منع دســــتگاه سیاسی حاکم از نشــــر احادیث، صنعت جعل حدیث رشــــد فــــراوانی یافت. 

احادیث مجعول و بی‌ضابطه به‌سرعت در میان آحاد جامعه منتشر گردید و پس از آن معیار مشخصی برای 

یّّه، 1420ق، ص118(. تشخیص و تمایز میان روایات صحیح و سقیم یافت نشد )ابور

4-2. تأثیر جریانات سیاسی در نقل سیره

یســــی است. در زمینۀ مسائل سیاسی  یانات سیاسی حاکم بر سیره‌نو  عامل دوم در نقل سیره، تأثیر جر

یشه در نزاع‌های قبیله‌ای  باید توجه داشت که پس از رحلت رسول خدا؟ص؟ جناح‌بندی‌های سیاسی ‌-‌که ر

یرانی و سلب  یش شدت گرفت. شدت این نزاع‌ها به حدی بود که سبب بروز جنگ و و داشت‌‌- در میان قر

یسی داشته؛  یان سیره‌نو یادی بر جر امنیت از جامعه اسلامی شد. بی‌شک اختلافات سیاسی تأثیر بسیار ز

چراکه دســــتگاه سیاسی حاکم بخصوص بعــــد از روی‌کارآمدن بنی‌امیه به‌جهت توجیــــه اعمال ظالمانه خود 

و همراه‌نمودن گروه‌های مختلف جامعه، در منتســــب‌نمودن سیاســــت‌های خود به سیرۀ نبوی تلاش بسیاری 

یسان بود.  یف سیره‌نگاری و فشار بر سیره‌نو ین راهکارها در این‌باره تحر داشتند و یکی از بهتر

یافت  باره سیــــرۀ پیامبر در مثلاً ســــلیمان ‌بن عبدالملک در ســــفر به مدینه، کتابی از ابان ‌بــــن عثمان در

می‌کند و پــــس از مطالعــــه آن را می‌سوزانــــد و آن را با پدرش عبدالملــــک در میان می‌گــــذارد و پدرش ضمن 

 ،۱۳۸۶ ، ید: »کتابی که برای ما در آن فضیلتی نیست چه ســــودی دارد؟!« )زبیر بن بکار تأیید کار وی می‌گو

ص334-331(. یا در واقعــــه دیگری، خالدبن عبدالله قسری )حاکم اموی در عراق(، از محمدبن شــــهاب 

ید: »گاه در سیره از علیبن  زهری درخواست می‌کند تا سیرۀ نبوی را در کتابی جمع‌آوری کند. ابن‌شهاب می‌گو

ید: »فقط زمانی نام او را ذکر کن که به‌نحو  ابی‌طالب نیز سخنی به میان آمده است«. خالد در پاسخ او می‌گو

بدی باشد« )ابوالفرج اصفهانی، ۱۳۸۶، ص15-22(.

تأثیر وقایع تاریخی و گرایشات سیاسی و فرهنگی گاهی باعث افزوده‌هایی بر اخبار تاریخی شده است تا 

حاکمان به‌وسیلۀ آن به مقابله با مخالفان بپردازند و در پی آن سیاســــت‌های بازدارنده اعمال کنند؛ مثلاً شیوه 
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ینیان10 و اضافاتی که در برخی از کتب تاریخی نســــبت به آن اعمال شده است به‌وضوح  باره عر نقل خبر در

ینیان، در میان مورخان اتفاق‌نظر وجود دارد، اما  نوع گرایشات را نشــــان می‌دهد. اگرچه در اصل مجازات عر

در نوع مجازات آن میان مورخان شیعه و سنی اختلاف‌نظر اســــت. مثلاً در منابع اهل‌سنت چنان‌که واقدی 

یده شود، چشمانشــــان را میل داغ کشند و سپس به  ذکر می‌کند، پیامبر؟ص؟ دســــتور داد دست و پایشان بر

یزند )واقدی، ۱۳۸۶ش، ج1، ص568( یا بخاری، رهاکردن آن‌ها در بیابان و هلاک‌شــــدن از تشنگی را  دار آو

نیز در دنباله آن اضافه می‌کند )بخاری، 1410ق، ج7، ص13(. طبری نیز سوزاندن جنازه‌ها را ذکر کرده است 

)طبری، 1403ق، ج6، ص281(.

این در حالی است که در تمامی منابع و تفاسیر شیعه، چنین اضافاتی ذکر نشده است؛ بلکه در روایتی که 

کلینی در کافی از امام ســــجاد و امام صادق؟عهما؟ نقل می‌کند، پیامبر؟ص؟ در بارۀ ایشان حکم محارب را جاری 

کرد و بر آن حکم، چیزی نیفزود )کلینی، 1407ق، ج7، ص245(.

، به جهت توجیه   این اخبار از ائمه اطهار؟عهم؟ به‌خوبی نشان می‌دهد که دستگاه خلافت پس از پیامبر

و تطهیر عملکرد خود در برخورد با مخالفان، در انتســــاب اعمال خود به سیرۀ نبوی تلاش می‌کردند و در این 

یسان بهره می‌بردند.  راه از ظرفیت سیره‌نو

یف در انتســــاب فضایل است. مثلاً در  نکتۀ دیگر در تأثیر دســــتگاه خلافت و جوّّ سیاسی حاکم، تحر

مغازی معمر بن راشــــد به نقل از ابن‌عباس کاتب در صلح حدیبیه را علیبن ابی‌طالب؟ع؟ معرفی می‌کند. 

یــــد وقتی این خبر را برای زهری نقل کــــردم، وی خندید و گفت: »بله، علی بــــود؛ اما اگر از این‌ها  معمر می‌گو

یند عثمان کاتب بوده اســــت!« )همان( یا چنان‌که برخی محققان به آن اشــــاره کردند  )بنی‌امیه( بپرسی می‌گو

یف سخنانی علیه امام  عروة‌بن زبیر به جهت ارتباطات نزدیکی که با عبدالملک مروان داشت در جعل و تحر

علیبن ابی‌طالب؟ع؟ نقش داشته است )ابن ابی‌الحدید، ج4، 1404ق، ص63(.

، تأثیر فرایند »قصه‌پردازی« و »نقل داســــتان« از سیرۀ نبوی اســــت. ایــــن فرایند در زمان  مطلب دیگر

بنی‌امیه به حدی جدی شــــد کــــه در میــــان کارگزاران حکومتی، شــــغلی به نــــام »قصّّاص« ایجــــاد گردید که 

یف  وظیفه‌اش بیان قصه و داســــتان از سیره مســــلمانان و وقایع صدر اسلام بود. تأثیر این مــــوضوع در تحر

سیره‌نگاری ازآن‌جهت اهمیت دارد که در پسِِ پردۀ قصه‌ســــرایی، بسیاری از حقایق در سیرۀ نبوی و روایات 

ایشان حذف گردید و به‌جای آن، اســــرائیلیات بسیاری بر آن اضافه شــــد. تأثیر این عامل به حدی بود که 
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ین عوامل ترک ســــنت در میان مســــلمین به شمــــار می‌آمد  به نقل برخی از صحابه، این پدیده یکی از مهم‌تر

)عاملی، ج1، ۱۴۲۶ق، ص133(.

یــف  یــن روایــات بی‌پایــه و تحر یســان تأثیــر بســزایی داشــت و تدو کــه دســتگاه حاکمیــت بــر سیره‌نو ازآنجا

حقیقــت می‌توانســت در مشروعیت‌بخشــی به دســتگاه سیــاسی نقش مــؤثری داشــته باشــد و در نبــود صحابه 

ــر و انحــراف  ــارم اسلام را دچــار تغیی ــکری نســل‌های ســوم و چه ــان ف ی ــن عمــل می‌توانســت جر ــعین، ای و تاب

یــن فــرد بــه سیــرۀ نــبوی  گردانــد؛ ازایــن‌رو ائمــۀ اطهــار؟عهم؟ به‌عنــوان جانشینــان بــه حــق پیامبــر؟ص؟ کــه عالم‌تر

بودنــد بــا ایــن هجمــه فرهنگــی دســتگاه خلافــت بنی‌امیــه مقابلــه جــدی می‌کردنــد. مــثلاً امــام ســجاد؟ع؟ در 

یــان مشــهور بنی‌امیــه بــه شمــار می‌رفــت وی را از خطــر عــملی کــه  نامــه‌ای بــه محمدبــن شــهاب زهری کــه از راو

نـد: سـاختند و فرمودـ گاه ـ انججـام می‌دـهـد آ
»مگـــر نـــه ایـــن اســـت کـــه می‌خواهند بـــا ایـــن دعوت‌هـــا تـــو را چون 
قطب آسیـــاب، محور بیدادگری‌هـــا قرار دهنـــد و ستم‌هایشـــان را گِِرد تو 
بچرخاننـــد! آن‌هـــا می‌خواهند با وجـــود تو، علمـــای راســـتین را در نظر 
مـــردم مشـــکوک ســـازند و دل‌هـــای عـــوام را بـــه‌سوی خـــود کشـــند... 
ای عـــالم دین‌فروختـــه، کاری کـــه بـــه دســـت تـــو می‌کننـــد از عهـــده 
یـــن همکارانشـــان برنمی‌آیـــد...«  یـــران و نیرومندتر یـــن وز مخصوص‌تر

)ابن‌شـــعبه،1363،ص154-159(.

یانات سیاسی در نقل سیره، ادلۀ روایی خود را منتســــب  با این حال، سروش بدون درنظرگرفتن تأثیر جر

یره  به اسلام و پیامبر می‌کند؛ حال‌آن‌که نقل این روایات که ســــند بسیاری از آن‌ها به انس‌بن مالک و ابوهر

برمی‌گردد )سیوطی، 1426ق، ج2، ص84( و انتســــاب ایشــــان به دســــتگاه سیاسی خلافت و روایاتی که بر 

یه، 1377، ج1، ص190(، باید گفت این روایات صلاحیت استدلال  مطعون‌بودن آنان دلالت دارد )ابن‌بابو

را ندارند. 

4-3. نسب‌های قومی و روابط عشیره‌ای 

یسی، تأثیر نســــب‌های قومی و روابط عشیره‌ای است. در برخی از  عامل سوم از عوامل مؤثر بر سیره‌نو

سیره‌ها می‌توان بزرگ‌نمایی و جلوه‌دادن مفاخر یک عشیره را به‌وضوح مشــــاهده کــــرد. به‌طورمثال، عروة‌ بن 
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یســــان عرب، پدرش زبیر بن عوام از صحابی پیامبر و مادرش اسماء  ین سیره‌نو زبیر از نخستین و مشــــهورتر

بنت‌ابوبکر و خاله‌اش عایشه بنت ‌ابی‌بکر اســــت و چنان‌که بلاذری نقل می‌کند، همواره به‌حسب و نسب 

یش مباهات می‌کرده است )بلاذری، ج5، ص371(. خو

یشاوندی میان  این امر در رشد شــــخصیت و روایات او نیز تأثیرگذار بوده اســــت و باتوجه‌به قرابت خو

زبیر و عایشه، سیره‌نگاری عروة نمی‌تواند بدون جانب‌داری قبیلگی باشد و ازاین‌رو باید در صحت مطالب و 

اخبار او جانب احتیاط را رعایت نمود. 

یــان اســامی افــرادی  خانــدان عثمــان نیــز در ایــن امــر نقــش به‌ســزایی داشــتند؛ چــه آن‌کــه در میــان راو

چون ابــان ‌بــن عثمــان، عــمرو بــن عثمــان، عمــر بــن عثمــان، ســعیدبن عثمــان عبدالرحمن‌بــن ابــان بــه چشــم 

کــه قرابــت فــامیلی بــا خانــدان بنی‌امیــه  مــی‌خورد کــه همگــی از خانــدان خلیفــه ســوم به‌شمــار می‌رونــد و ازآنجا

داشــتند، مواضعــی همســو بــا آن‌هــا در روایــات آنــان مشــهود اســت. ازجملــه مصادیــق آن می‌تــوان بــه نوع 

گزارش‌هــا در اسلام ابوطالــب اشــاره کــرد؛ چنان‌کــه مورخــان عثمانی‌مذهــب چون بخاری و ابن‌ســعد، آیــۀ ۱۱۳ 

ــرای ابوطالــب نهــی  ــه همین جهــت از طلــب مغفــرت ب ــر ب ــه پیامب ــب دانســتند ک ــه را در شــأن ابوطال ب سورۀ تو

ــر  ــزارش طــبری، وقتی پیامب ــر گ ــا ب ــا بن شــد )بخــاری، 1410ق، ج2، ص98؛ ابن‌ســعد، ۱۴۱۰ق، ج1، ص122( ی

نم از دیــن آبــاء و اجــدادم بگــذرم«  از جنــاب ابوطالــب خواســت تــا ایمــان بیــاورد، او در پاســخ گفــت: »نمی‌تــوا

)طــبری، 1403ق، ج2، ص313(.

یف‌ها و جهت‌گیری‌های سیاسی، اختصاص به زمان و گروه خاصی نداشــــته است و  این دســــته از تحر

یان و کاتبان نخســــتین نیز مشــــاهده کرد؛ چنان‌که در مغازی   می‌توان رگه‌هایی از آن را در مکتوبات راو
ً
بعضاً

یان از جنگ احد، نامی از ابوبکر و عمربن خطاب نیســــت؛ اما در همان نقل در  واقدی در ذکر اســــامی فرار

شرح ابن ابی‌الحدید که از واقدی بیان شده است نام آن‌دو نیز به چشم می‌خورد! یا در نقل بلاذری از واقدی 

 ، یف شده است )جونز تنها نام عثمان ‌بن عفان به چشم می‌خورد و این نشان می‌دهد که روایت واقدی تحر

1409ق، ج1، ص18(.

4-4. وثاقت سیره‌نویسان، عامل مهم در نقل سیره

یسـان اسـت. در این‌بـاره بررسی و تحقیـق در اسـناد   چهـارمین عامـل در نقـل سیـره، بررسی وثاقـت سیره‌نو
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ابن اسـحاق نشـان می‌دهد کـه وی از وثاقت چنـدانی در میان مورخـان برخوردار نیسـت. به‌طورمثـال واقدی 

یسـان مشـهور اسـت، در کتابـش از سیـره ابن‌اسـحاق چیزی نقـل نکـرده اسـت کـه برخی علت  یخ‌نو کـه از تار

آن را عـدم اعتمـاد علمـای مدینه بـه ابن‌اسـحاق دانسـته‌اند یـا ابن‌نـدیم در توصیـف ابن‌اسـحاق او را مطعون 

می‌دانـد و معتقـد اسـت وی به‌دلیـل مسـائل و اتهامـات اخلاقی کـه داشـت مورد طعـن قـرار گرفتـه اسـت. 

یسـد: »وی از اسـرائیلیات و اخبـار اهل‌کتـاب اسـتفاده کـرده و اصحـاب  بـاره اخبـار او نیـز می‌نو همچـنین در

حدیث با او موافـق نبودنـد و او را تضعیف کردند« )ابن‌نـدیم، 1346، ص105(. ابن‌هشـام نیـز در مقدمۀ سیرۀ 

خود به‌صراحـت بـه اخبـار ابن‌اسـحاق طعـن وارد کـرده و در ذکـر اخبـار ابن‌اسـحاق که مسـتند قـرآنی و روایی 

یسـد: »در میـان آنچه که ابن‌اسـحاق نقـل می‌کند، اخباری اسـت کـه نه در  ندارد، احتیـاط کرده اسـت و می‌نو

قـرآن و نـه در سیـرۀ نـبوی جایگاهـی نـدارد« )زکار سـهیل، 1375، ش1، ص122-135(.

نکتۀ دیگر در وثاقت ابن‌اسحاق، تمایلات سیاسی اوســــت؛ چه آن‌که به گفتۀ برخی محققان، تعدیلاتی 

را در سیره خود به نفع آل‌عباس داشته اســــت، به این علت که وی سیرۀ خود را به منصور عباسی و فرزندش 

، ۱۳۶۹، ص81(. یتز مهدی تقدیم کرده است )هوروو

گیری‌های فرقه‌ای در نقل سیره 4-5.  نقش مذهب و جهت‌

یــان سیره‌نــگاری اســت؛   عامــل پنجــم در سیره‌نــگاری، نقــش مذهــب و جهت‌گیری‌هــای فرقــه‌ای در جر

یــخ و همــواره تحت‌تأثیــر گرایشــات مــذهبی و فرقــه‌ای بــوده  براین‌اســاس، نــگارش سیــرۀ نــبوی در طول تار

اســت. به‌طورمثــال در دورۀ اعتقــادات رسمــی، مکتــب اشــعری و اهل‌حدیــث به‌عنــوان مذهــب رسمــی معــرفی 

ــاری همــچون صحیــح بخــاری و مســلِِم کــه در  ــوده اســت و آث ــر از ایــن واقعــه ب ــز متأث می‌شــود. سیره‌نــگاری نی

ایــن دوره نگاشــته شــده، در خدمــت مکتــب اهل‌حدیــث قــرار داشــته اســت. سیره‌نــگاری در میــان شیعیــان 

نیــز از دیگــر مصادیــق ایــن مــوضوع اســت و چنان‌کــه برخــی محققــان بــه آن اشــاره کردنــد، آغــاز سیره‌نــگاری در 

کــم در حــذف فضایــل امیرالمؤمــنین؟ع؟ بــوده اســت و ازایــن‌رو  میــان شیعیــان هــم زمــان بــا فشــار دســتگاه حا

انگیــزۀ اصلی در سیره‌نــگاری شیعیــان، برجســته‌نمودن جایــگاه و فضایــل آن امــام در عصــر نــبوی بــوده اســت 

)حسینیان‌مقــدم، 1395، صــص57-72(.

یخــی اسلام نبــوده اســت؛ بلکــه   نــگارش وقایــع تار
ً
بررسی عوامــل فوق نشــان می‌دهــد سیره‌نــگاری، صرفــاً

ــل فرهنگــی  ــم در راســتای تقاب ــاسی حکومت‌هــا و عــاملی مه ــزاری مناســب در جهــت پیشــبرد اهــداف سی اب
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یخــی بسیــار حائــز اهمیــت  در هــر عصــر به‌شمــار مــی‌رود. ازایــن‌رو تشــخیص وثاقــت و میــزان اعتبــار اخبــار تار

 بــه نقــل آن‌هــا در 
ً
یخــی را صرفــاً یم سروش کــه اعتبــار و وثاقــت گزاره‌هــای تار اســت و بــرخلاف ادعــای عبدالــکر

یخــی و عــدم مخالفــت طبــع مســلمانان مســتند می‌ســازد، احــراز صــدق ایــن گزاره‌هــا امری بــس دشــوار  منابــع تار

و مــرهون تلاش علمــی فــراوان اســت.



رب
رسی اد


ل

ۀ روایی دید



گ

اه عبدا


ل
کریم س


وش ر


ر انتساب اقتدارگرایی به اسلاد
















151

نتیجه‌گیری � 
یم سروش در نســــبت  از مجموع آنچه گذشــــت می‌توان چــــنین نتیجه گرفت که ادلــــۀ روایی دکتر عبدالکر

یابی یک گزارۀ تاریخی صحیح اســــت. ازدیگرسو، آن ادلۀ  اقتدارگرایی به اسلام، فاقد ملاکات لازم جهت ارز

ادعایی با محکمات آیات قرآن و سیرۀ نبوی در تعارض آشکار اســــت؛ چنان‌که وی در استناد به روایت »انی 

امرت ان اقاتل الناس« بدون بررسی صحت ســــندی و دلالی روایت، آن را بر سیرۀ نبوی حمل می‌کند. این در 

حالی است که همین‌ روایت و سایر روایات مورد ادعای سروش، از تعارض جدی با آیات قرآن و سیرۀ قطعیۀ 

پیامبر؟ص؟ حکایت دارد. همچنین وی بــــدون درنظرگرفتن مقتضیات زمان و وجوه تشــــابه، روایات مذکور را 

به‌نحو مطلق بر سیرۀ پیامبر؟ص؟ تسری می‌بخشد.

یح گزارشات تاریخی، بر اصل صحت روایات تاریخی تاکید دارد؛ درحالی‌که بررسی  دکتر سروش در تشر

مؤلفه‌های مهمی چون زمان، گرایشــــات سیاسی و قبیلــــه‌ای و اعتقادات مذهبی و فرقــــه‌ای نقش مهمی در 

نگارش سیرۀ نبوی دارد که توجه به آن‌ها می‌تواند در پذیرش یا عدم پذیرش یک گزارش تاریخی مؤثر باشد. 

یادی با صدر اسلام دارند.  سروش ادلۀ خود را از سیرۀ ابن‌اسحاق و ابن‌هشام نقل می‌کند که فاصلۀ زمانی ز

یانات سیاسی و عشیره‌ای در نقل این روایات بسیار محتمل اســــت؛ چنان‌که روایات  افزون‌براین‌که تأثیر جر

یره و انس‌بن مالک نقل شــــده است که مشــــهور به کذب و در جوامع   در منابع روایی از ابوهر
ً
یادشــــده غالباً

رجالی، مطعون هستند. بنابراین تحلیل روایی سروش از سیرۀ نبوی دارای اشکالات و ابهامات بسیاری است 

و نمی‌تواند ادعای وی را در اثبات اقتدارگرایی اسلام ثابت نماید. 
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پی‌نوشت � 
هل��.« .1  »امرت ان اقاتل انلاس حتی قیولوا لا اله الا ال
عْطِيتُ .2 

ُ
عن اسماعیل الجعفی انه سمع اباجعفر؟ع؟ یقول قال رسول الله؟ص؟ ایطعت خمسا مل طعیها احد بقلی أ

عْطِيتُ جَوَامِعَ 
ُ
عْبِ‏ وَأ مَغْنَمُ وَنُصِرْتُ‏ بِالرُّ

ْ
 لِيَ ال

حِلَّ
ُ
 وَأ

ً
 وَطَهُورا

ً
رْضُ مَسْجِدا

َ
أ

ْ
تْ لِيَ ال

َ
حَدٌ قَبْلِي جُعِل

َ
مْ يُعْطَهَا أ

َ
 ل

ً
خَمْسا

فَاعَةَ. 
َ

عْطِيتُ الشّ
ُ
امِ وَأ

َ
ل

َ
ك

ْ
ال
بْح..3 

َ
مْ‏ بِاذّل

ُ
قَدْ جِئْتُك

َ
دٍ بِيَدِهِ ل ذِي نَفْسُ مُحَمَّ

َّ
يُّ جِوَارٍ هَذَا وَال

َ
يْشٍ أ يَا مَعْشَرَ قُرَ

خدا شما را از آنان که با شما در دین قتال و دشمنی نکرده و شما را از دیارتان بیرون ننمودند نهی نمی‌کند که با .4 

آنان نیکی کنید و به عدالت و انصاف رفتار نمایید، که خدا مردم با عدل و داد را بسیار دوست می‌دارد.

کار دیـن بـه اجبـار نیسـت، تحقیقـا راه هدایـت و ضلالـت بـر همـه کـس روشـن گردیـده، پـس هرکـه از راه کفـر و .5 

سرکشـی دیـو رهـزن برگـردد و بـه راه ایمـان بـه خـدا گرایـد، بی‌گمـان بـه رشـته محکـم و اسـتواری چنـگ زده کـه هرگـز 

نخواهـد گسسـت، و خداونـد )بـه هرچـه خلـق گوینـد و کننـد( شـنوا و داناسـت.

و در راه خـدا بـا آنـان کـه بـه جنـگ و دشـمنی شـما برخیزنـد جهـاد کنیـد؛ لیکـن از حـد تجـاوز نکنیـد کـه خـدا .6 

متجـاوزان را دوسـت نـدارد.

سلسـله راویـان وسیره‌نویسـان مسـلمان را مـی تـوان در سـه دوره زمانـی خلاصـه کـرد: از سیره‌نویسـان نسـل اول کـه .7 

)متوفـی 91ق( اشـاره کـرد.  فاصلـه زمانـی کمتـری بـا دوران حیـات پیامبـر داشـتند می‌تـوان بـه ابوعبـدالله عروة‌بـن زبیر

روایات زیادی از او در کتاب های سیره و مغازی نقل شده و در مغازی او را نخستین کسی دانسته‌اند که صاحب 

تصنیـف بـوده اسـت. از دیگـر مورخـان هـم‌دوره او مـی تـوان بـه ابان‌بـن عثمـان پسـر خلیفـه سـوم )متوفـی 120ق( و 

شـرحبیل‌بن سـعد )متوفی 123ق( اشـاره کرد. از میان نسـل دوم مورخآن، دو نفر از دیگران شـهرت بیشـتری یافتند: 

یکـی عاصم‌بـن عمربـن قتـاده و دیگـری ابن‌شـهاب زهـری )متوفـی 124ق( اسـت. و از میـان راویـان نسـل سـوم نیـز 

، از اولین افرادی بودند که  می‌توان به موسـی‌بن عقبه و محمدبن اسـحاق و ابومعشـر سـندی اشـاره کرد. این سـه نفر

سـیره و مغـازی پیامبـر؟ص؟ را نوشـتند و به‌جهـت جامعیـت، بـر دیگـر راویـان و مورخـان گذشـته تقـدم یافتند.

.ک بـه کنـز العمـال، متقی‌هنـدی، ج۱۷، ص۳۱۵، ح۳۱۷۱۹؛ کتـاب الفتـن؛ وقعـۀ الصفین؛ سـیر .8  در ایـن زمینـه ر

اعالم النبالء، ذهبـی، ج۳، ص۱۴۲، رقـم ۲۵، شـرح حـال معاویۀ‌بـن سفیان؛ المسـتدرک علـی الصحیحیـن، حاکـم 

؛ تاریخ مدینـۀ دمشـق،  کتـاب معرفـۀ الصحابـه، ذکـر مناقـب عمـار بـن یاسـر نیشـابوری، ج۳، ص۴۳۶، ح۵۶۶۰؛ 

ص۴۱۴-۴۳.  ، ابن‌عسـاکر

، البدایۀ والنهایه، ج5، ص285؛ .9  .ک به دینوری، ابن قتیبه، الامامة والسیاسة، ج1، ص30؛ ابن‌کثیر در این زمینه ر

البلاذری، انساب الاشـراف، ج5، ص524.

عرینیان 8 نفر از مشـرکانی بودند که به مدینه آمده و مسـلمان شـدند؛ اما به‌علت ناسـازگاری آب و هوای مدینه 10 .
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بیمار شـدند. آن‌ها به فرمان پیامبر به منطقه ذی‌جدر در نزدیکی قبا نقل مکان کرده و عهده‌دار گله شـتران شـدند 

و در ازای آن از شـیر آن شـتران اسـتفاده کردنـد تـا کـه بهبـود یافتنـد امـا پـس از بهبـودی، مرتـد شـدند و پـس از کشـتن 

عده‌ای از مسـلمانان، گله شـتران را سـرقت کرده و متواری شـدند. آیه 33 سـوره مائده در مجازات محاربان در شـأن 

این افراد نازل شـده اسـت. ازاین‌رو پیامبر؟ص؟ دسـتور تعقیب ایشـان را صادر و به جرم محاربه، آنان را مجازات کرد. 

طبرسـی، فضل‌بن حسـن، مجمع البیان فی تفسـیر القرآن، ج3، ص291.
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An Analytical Review of the Hadith Evidence Cited by Abdolkarim Soroush 
in Attributing Authoritarianism to Islam

Hamed Sajjadi1

Jahangir Masoudi2 

  �Abstract
The relationship between religion and power is one of the longstanding and contentious issues 

that has consistently attracted the attention of scholars in the philosophy of religion. Among 
contemporary voices, Abdolkarim Soroush has offered a particular interpretation of this relationship 
in a series of lectures, wherein he describes the language of Islam as a language of power and 
violence. He characterizes the Prophet of Islam (PBUH) as a power-seeking and authoritarian figure 
and considers the Qur’an, as the Prophet’s speech and discourse, to be filled with indications of 
authoritarianism.

To support his claims, Soroush refers to a set of historical reports from the Prophet’s life (sīrah), 
which, in his view, indicate a link between the Prophet and authoritarian conduct. This article adopts 
a critical-analytical approach to examine the narrative foundations of Soroush’s viewpoint. It argues 
that the hadith-based evidence he cites fails to meet the established criteria for historical validity. 
Furthermore, the article highlights the undeniable influence of political agendas during the caliphal 
era in promoting an authoritarian reading of the Prophet’s conduct. It also contends that Soroush’s 
interpretation conflicts with Qur’anic verses and the authentic Prophetic sīrah, and ultimately lacks 
comprehensiveness and scholarly consistency.

Keywords: Abdolkarim Soroush, Religion and Power, Prophet with the Sword (Nabī bi’l-sayf), 
Authoritarian Prophet.
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